
پشت نقاب
درباره »درخت گردو« و »آتابای«
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ë  محمدحســین کارنامــه  بــه   وقتــی 
همــه،  از  قبــل  می کنــم،  نــگاه  مهدویــان 
ســوژه هایش انگار بخــش زیــادی از راه را 
رفته اســت، جایی می ایستی و چیزی را از 
منظــری می بینی که نه تنها فیلم را، که آن 
زاویه دید مهجور و پنهان شــده هم، از آن 
خودت می شود. کجای زندگی ایستاده ای 
و بــه جهان بــا چه دیــدی نــگاه می کنی؟ 
حتی می توانم تصور کنم غم  و شــادی  ات 
هم بــا آن معمــول متــداول فرق داشــته 
باشــد. انــگار اتفاقی افتــاده و همــه از آن 
خبر دارنــد اما وقتی تــو تعریفش می کنی 
ماجرای دیگری می شود. قضیه چیست؟

نکته جالبی را در مورد انتخاب ســوژه 
اشــاره کــردی و حتــی زاویــه دیــدی کــه 
می شــود بــا آن مواجه شــد؛ چــون گاهی 
ســوژه ها خیلی دم دست و جلوی چشم 
بــه  نظــر می آینــد امــا مســأله این اســت 
کــه به آن انــدازه و به آن خوبــی که باید، 
درک نشده اند. بعضی موضوعات اتفاقاً 
به  خاطر زیاد جلوی چشــم بــودن و پیدا 
کــردن یک وجه رســانه ای- ژورنالیســتی 
درک  بایــد  کــه  انــدازه ای  آن  بــه  شــاید 
نشــده اند. همیشــه یک تمایزی بین یک 
اثــر هنــری و کارکــرد رســانه ای از یک اثر 
هنــری قائــل بــودم و هســتم بخصــوص 
در مــورد هنرهایــی مثــل ســینما که یک 
وجه رســانه ای هم پیــدا کــرده در دوران 
جدید. همیشه احساس می کنم بعضی 
موضوعــات قربانــی این جنبه رســانه ای 
ماجــرا می شــوند؛ بــرای مثــال بــه ایــن 
فکــر می کنــم چــه قــدر مــا در طــول روز 
در تلویزیــون، ماهــواره و اینترنــت خبــر 
می خوانیم از مــردن آدم ها؛ مثلًا همین 
ویــروس کرونا. آدم هایــی را می بینیم که 
مثــل بــرگ خــزان روی زمیــن می افتند. 
چه قدر روی ما تأثیر می گذارد واقعاً؟ به 
اندازه کافــی تأثیر نمی گذارد. وقتی مرور 
می کنــی در ذهــن می بینــی بیشــتر کمی 
تکان دهنده اســت و در واقع ترســناک تا 
اینکه تأمل برانگیز باشــد و احساسات ما 
را بــرای طولانی مدت درگیر کند. آن هم 
به این دلیل است که باید جزئیاتی وجود 

داشــته باشــد در این تصاویــر و روایت ها 
که در ارائه رسانه ای حذف می شود. مثلًا 
ممکن اســت این آدمی که از دست رفته 
پدر خانواده ای باشد یا تنها فرزند مادری 
کــه پس از ســال ها بچه دار شــده اســت و 
آن بچــه را به بیســت ســالگی رســانده و 
بعــد در یک لحظه می بیند به خاطر یک 
اپیدمــی در مقابــل چشــمانش در حالی  
که رفته است مثلًا خرید کند بچه اش آن 
طــرف خیابان ناگهــان زمیــن می خورد. 
و  آثــار  در  کــه  انســانی  جنبه هــای  ایــن 
انعــکاس  روایت هــای هنــری می توانــد 
پیــدا کنــد از ســوژه ها به خاطــر گســترش 
رســانه ها حذف شده اســت. من دوست 
ندارم گرفتار روایت های غالب رسانه ای 
و گرفتــار اپیدمی هــای اجتماعــی شــوم؛ 
چیزهایــی که اذیتــم می کنند. احســاس 
می کنم اگر خودم را رها کنم در سیطره و 
اسارت این روایت های ناقص درمی آیم 
در نتیجه به عنوان یک فیلمســاز همیشه 
انتخــاب ســوژه  ســعی می کنــم چــه در 
چــه در انتخــاب زاویــه ای کــه بــرای هــر 
آنچــه  از  متفــاوت  می کنــم  پیــدا  ســوژه 
القــا می شــود در فضــای عمومــی رفتــار 
کنــم. چیــزی که دربــاره شــخصیت خود 
مــن گفتــی هم هســت. گاهــی چیزهایی 
جامعه ای را متأثر می کند. وقتی در مورد 
آنها بــا دوســتانم حرف می زنــم متوجه 
می شــوم مــن بــه انــدازه دیگــران متأثــر 
نمی شــوم. سال هاســت ســعی کــرده ام 
دچــار اپیدمی تأثر یا خوشــحالی نشــوم. 
فکــر می کنــم یکــی از کارکردهــای جدی 
ســینما در دوران جدید هم همین باشد 
و علیــه روایت های رایــج باید عمل کند. 
همین ســتیزه جویی بــا روایت های رایج 
به ما کمک می کند تا فهم بهتری داشته 
باشیم از خود موضوعاتی که قربانی این 

جنس روایت ها شده اند.
ë  و وســواس ها  ایــن  تمــام  وجــود  بــا 

مراقبت هــا در شــروع همــکاری و در چند 
کار  مؤسســاتی  و  افــراد  بــا  بعــدی  فیلــم 
کردی که به لحــاظ رســانه ای خیلی متهم 
به همراهــی بــا جریانــات هدایت شــده و 

رادیــکال شــدی و عنوان هــای متفاوتی از 
دو ســر طیف بر شــانه ات چســباندند. این 
آزاردهنــده نبــود؟ برایــش کاری نکردی؟ 
نخواســتی آدم هــا را از اشــتباه احتمالــی 

دربیاوری؟
اوایل من خیلی ســعی کردم توضیح 
دهــم به آدم هــا که کجا ایســتاده ام و چه 
می کنــم اما بعدتــر متوجه شــدم آدم ها 
بــه  و  می گیرنــد  را  تصمیم شــان  وقتــی 
قضاوتــی در مــورد هــر چیزی می رســند 
ماجــرا  حقیقــت  کشــف  پــی  در  لزومــاً 
نیســتند. در واقــع با موافقــت، مخالفت 
یا ابراز علاقه کــردن راجع به موضوعات 
شــفاف  را  خودشــان  موضــع  آدم هــا،  و 
می کنند. بهانه هــای مختلفی را هم جور 
می کنند برای آن؛ مثلًا علیه کســی بیانیه 
می دهند. واقعه ای را محکوم می کنند. از 
یک چیزی حمایت می کنند. می خواهند 
اعــلام کننــد مــا بــا ایــن نــوع حمایــت، 
دســته بندی  ایــن  در  تکذیــب  یــا  تأییــد 
هســتیم. آنها در این بازی هــا دنبال پیدا 
کردن خودشــان هســتند. نه همه آدم ها 
البتــه ولی خیلی هــا این گونه انــد. تو هم 
نمی توانــی تشــخیص دهــی کــی دنبــال 
حقیقــت ماجراســت و کی نیســت. بارها 
راجــع بــه ماجرایــی توضیــح می دهی و 
می بینی کســانی که نمی خواهند بشنوند 
آدم  خــود  انــرژی  فقــط  و  نمی شــنوند 
تلف می شــود. من تصمیم گرفتم تمام 
تمرکزم را بگــذارم روی کار خودم یعنی 
فیلمســازی. یعنی بعــد از مدتی متوجه 
تغییــر  مــورد  در  دادن  توضیــح  شــدم 
دادن قضاوت هایــی کــه در مــورد مــن یا 
فیلم هایم می شــود وقت من را می گیرد 
و بخشــی از ذهنــم را درگیر می کند. مانع 
بزرگی برای ســاختن فیلم های بیشــتر و 
کارهــای بزرگ تر اســت. در نتیجه از یک 
جایــی تصمیــم گرفتــم هیــچ توضیحی 
ندهم. حتی وقتی آدم ها اشتباه می کنند 
تلاش نمی کنم آنها را از اشتباه دربیاورم. 
چــون زمان همه چیز را روشــن می کند و 
ما به عنوان فیلمســاز با طیف گسترده ای 
از مخاطبانــی کــه فیلــم را می بیننــد در 
ارتبــاط هســتیم نه معــدود آدم هایی که 
اظهارنظــر می کنند. معــدود منظورم در 
مواجهه با خیل تماشــاگران سینماست. 
شــاید در ظاهر معــدود نباشــند اما مثلًا 
وقتــی چند صــد هزار نفــر یــا در بعضی 
مــوارد حتی دو ســه میلیــون نفر فیلمت 
را دیده انــد دیگــر چــه فرقــی می کند اگر 
آن طرف هــزار نفر هم در حــال بدگویی 

باشــند. بــرای مــن از یــک جایی بــه بعد 
دیگــر مهم نبود چون مــن کارم را انجام 
می دهــم و آن ارتباطــی کــه بایــد بگیرم 
و آن دامنــه ای از مــردم را کــه باید با من 
بــه گفت وگو دربیایند پیــدا کرده ام و دلم 
به آن خوش اســت. امــا اینکه آزاردهنده 
بــود یا نــه؟ باید بگویــم چــرا؛ آزاردهنده 
بود. واقعیت این اســت کــه گاهی آنقدر 
بعضی حرف ها غیرمنصفانه و براساس 
مســتندات غلط بود که بــرای من خیلی 
تلخ بود ولی احســاس نکردم باید بیایم 
وســط خیابــان فریاد بزنم و بگویم شــما 
دارید اشتباه می کنید. مثلًا شما می دانید 
که من یک فیلم و اولین کارم، »ایســتاده 
در غبار« را با سازمان اوج کار کردم و بعد 
از آن ســه فیلم دیگر ساختم و این فیلم 
پنجمین فیلم من است. هنوز آدم هایی 
فکــر می کننــد ســازمان اوج تهیه کننــده 
ایــن  و  اســت  مــن  فیلم هــای  تمــام 
فضاســازی منفی باعث شــده است یک 
دروغ تبدیــل به باور شــود بــرای عده ای. 
اگر کســی از من بپرســد به او می گویم که 
من تنها یک فیلم و همان فیلم اول را با 
آنها کار کــردم نه فیلم دیگری اما خیلی 
فیلمســازهای دیگــر هــم کار کردنــد بــا 
آنهــا. ولی در مورد مــن این ماجرا خیلی 
پررنگ تــر اتفــاق افتــاده اســت. فکر هم 
می کنــم آدم هایــی جایی نشســتند و این 
بــازی را دوســت دارنــد که ایــن حرف ها 
را گســترش دهنــد. در نتیجــه من خیلی 
را  کارم  و  نکنــم  توجــه  می کنــم  ســعی 
بکنــم. مهــم این اســت که من بــرای هر 
کاری که انجام می دهم برای تک به تک  
جزئیات آن کار دلایلی برای خودم دارم 
و تا وقتــی که مردم کارهایــم را می بینند 
و دوســت دارند من راضی ام از شرایطی 
کــه دارم. وقتــی بــه من بی توجهی شــود 
از ســمت مردم ســعی می کنــم خودم را 
تصحیــح و مســیر تــازه ای انتخــاب کنم. 
مثــلًا این اتفاقــی که در »درخــت گردو« 
افتــاده به هر حال بــرای من یک انتخاب 
بــود. برای اینکه روشــن تر مســیر را ادامه 
دهم. تکلیفم روشــن تر باشد وقتی دارم 

این راه را در سینما می روم.
ë  خــب برویم ســراغ درخــت گــردو. ما

بازیگران کرد در ســینمای ایران داریم اما 
شــما به  ســراغ یک بازیگر بســیار متفاوت 
رفته ایــد.  نقشــی  چنیــن  در  بــازی  بــرای 
انتخاب معادی و در چیدمان مینا ساداتی 
و بازیگــر نقش مریم از کجا آمد و مهم تر از 
آن حضور مهران مدیری چه  قدر انتخاب 

بود چه قدر پیشنهاد مصرانه تهیه کننده؟
یــک  مــا  معــادی؛  پیمــان  مــورد  در 
فیلمنامــه ای داشــتیم با یک شــخصیت 
محــوری که قرار بــود بار مهمــی از فیلم 
را بــه دوش بکشــد. بالطبــع حتمــاً بایــد 
ســراغ یکی از بهترین بازیگران ســینمای 
داشــتیم  گزینه هایــی  می رفتیــم.  ایــران 
و فکــر کردیــم بــه آنها امــا فیلــم حرفی 
دارد کــه به نظــرم آمــد می توانــد فراتر از 
مرزهای  ایران باشــد. حرفــی بود که باید 
بیرون از ایران هم شنیده می شد و غیر از 
اینکــه پیمان بازیگر بســیار خوب و درجه 
یکی اســت و توانایی هــا و قابلیت هایش 
را می شناســیم و بارهــا دیده ایــم غیــر از 
ایــن به لحاظ وجهــه بین المللــی پیمان 
خیلــی بازیگــر منحصــر به فردی اســت. 
خیلــی  یــا  نداریــم  را  شــبیه اش  یعنــی 
کــم داریــم. درنتیجــه یکــی از مهم ترین 
گزینه هــای مــا پیمــان بــود. فیلمنامــه را 
خیلی دوســت داشــت. با هم گپ زدیم 
البتــه  و  شــنیدیم؛  را  نقطه نظراتــش  و 
یکــی از نگرانی هایــم همیــن زبان کردی 
بــود که هم خودش دوســت داشــت این 
چالــش را و هم ما اســتقبال کردیم از آن 
و مطمئــن بودیم بازیگری مثل پیمان از  
پــس آن برمی آید و الان هم به شــهادت 
مربــی زبــان کــردی اش بخوبــی از پــس 
ایــن کار برآمــده و خیلی تجربــه و اتفاق 
خوبــی بود. در مــورد نقش دکتر هم باید 
بگویم نه فقط   بــرای آقای مدیری که در 
مورد همه بازیگرها تعامل و گفت وگویی 
داشــتیم.  آقای احمــدی  تهیه کننــده  بــا 
این طــور نبود که بگویــم این انتخاب من 
اســت و این انتخاب توســت. ما از اول در 
جلســات مشــترک راجــع بــه نقش های 
مختلــف و بازیگــران مختلــف صحبــت 
کردیــم. دلایــل مختلفــی داشــتیم برای 
انتخاب هر کــدام از بازیگــران. مثلًا یکی 
از چالش هــا این بــود که بازیگر شــناخته 
نفــع فضــای  بــه  کنیــم  انتخــاب  نشــده 
مســتند فیلم؛ یــا بازیگر چهــره بگذاریم. 
ولــی در نهایــت چــون فیلــم را قــرار بود 
طیف وســیعی از مخاطبان ببینند گزینه 
دوم را انتخــاب کردیــم. در ایــن ترکیــب 
آقای مدیری انتخــاب خیلی ویژه ای بود 
برای ما؛ در حالی که چند پیشــنهاد بازی 
دیگر هم داشتند در آن زمان، در نهایت 
محبت کردند و فیلم ما را انتخاب کردند 
و بــه نظرم اتفــاق خیلی خوبــی هم بود 

برای فیلم.
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بارها راجع به 
ماجرایی توضیح 

می دهی و 
می بینی کسانی 
که نمی خواهند 

بشنوند 
نمی شنوند و فقط 

انرژی خود آدم 
تلف می شود. من 

تصمیم گرفتم 
تمام تمرکزم 

را بگذارم روی 
کار خودم یعنی 

فیلمسازی. یعنی 
بعد از مدتی 
متوجه شدم 

توضیح دادن در 
مورد تغییر دادن 

قضاوت هایی 
که در مورد من 

یا فیلم هایم 
می شود وقت 

من را می گیرد و 
بخشی از ذهنم 

را درگیر می کند و 
مانع بزرگی برای 

ساختن فیلم های 
بیشتر و کارهای 

بزرگ تر 
است

 گل بو فیوضی

محمدحســین مهدویان یکــی از مصمم ترین کارگردان های ســال های اخیر ســینمای 
ایران است. او در اوج دلسردی و بیکاری  جمعی تلاش کرده است دست کم سالی یک 
فیلم را به جشــنواره و پــس از آن به اکران عمومی برســاند. اگرچــه او کارنامه  کاری اش 
را بــا مستندســازی آغاز کرد ولــی در روند رو بــه جلو آثارش نشــان داده اســت با توجه 
به داســتان و به اقتضای هــر پروژه فرم مناســبی را انتخاب می کند. بــا او در حال وهوای 
»درخت گردو« فیلم تازه اش و صحبت های پیرامون او و فیلم سازی اش در این سال ها 

گفت وگو کرده ایم.

کم
ح

از  فیلــم   14 کــردم.  نصــف  را  جشــنواره 
28فیلــم دیــده شــد و دوتــای آنهــا روی 
صندلی میخکوبم کردند. سه تا فیلم های 
متوســط یا خوبی بودند )خــروج، قصیده 
غیرقابــل  باقــی  و  تومــان(  و  ســفید  گاو 
تحمــل. می خواهــم از آن دو تجربــه اول 
بنویســم. فیلم هایــی کــه مرا با خودشــان بردند. حداقــل انتظاری 
کــه از یــک »فیلم بــزرگ« مــی رود؛ و جالــب اینکه هر دو بــا اینکه 
جهان هــای متفاوتــی دارند از یــک الگو پیروی می کنند: برداشــتن 
نقاب از صورت یک مرد و رســیدن به لایه های درونی او که سال ها 

کسی نتوانسته به آن نقبی بزند.
فیلــم  مهدویــان  محمدحســین  گــردو«ی  »درخــت  یــک: 
انتخاب هاســت. انتخاب های او برای ماندن در یک گذشته موفق، 
یا ورود به یک حیطه تازه در داســتان پردازی. انتخاب یک داستان 
دراماتیک کم حجم در تنه، افزودن عناصر و لحظات داســتانی به 
واقعه مســتند )مثلًا ببینید زاویه دید فیلمساز به لحظه فروریختن 
آخریــن بمــب را( و انتخــاب بازیگرانــی بــا پیشــینه ذهنــی بــرای 
تماشاگر را، که دائم به او نهیب می زنند  داری یک روایت داستانی 
از یــک داســتان واقعــی را می بینی؛ و نــه یک مســتند را. رویکردی 
کاملًا در تضاد با »آخرین روزهای زمســتان« و »ایســتاده در غبار« 
و حتــی نخســتین »ماجــرای نیمــروز« که بــرای مهدویان شــهرت 
سال های نخست را به ارمغان آوردند؛ و البته، در ادامه »لاتاری« و 
»رد خون« که فیلمســاز با حفظ ابزار بصری مستندگونه اش، درام 
را در آن پررنگ تــر می کنــد و بازی گوشــی های داســتانی را. ویژگی 
مهدویان چه در آن مستندنماهای اولیه و چه در فیلم های متأخر 

همین تسلط بر مورد آخر است: درام.
 او می دانــد کجــا می توانــد یقــه مخاطب را بچســبد و کجــا او را 
رهــا کنــد. متری برای نشــاندن او پای داســتانش دارد کــه در کم تر 
فیلمســاز این سال ها مشابه آن را دیده ام. »درخت گردو« اوج این 
توان اســت. نتیجه به بهترین فیلم مهدویان ختم شده؟ شاید. آیا 

»درخت گردو« دراماتیک ترین فیلم اوست؟ قطعاً.
دو: تــا جایــی اواســط »آتابــای« گیج می زنــی که با چــه فیلمی 
ســروکار داری؟ چــه داســتانی را  داری دنبــال می کنــی؟ و آیا از این 
مرد سخت پیش برنده داستان باید نفرت داشته باشی یا عاشقش 
شــوی؟ ایــن یکی از معــدود تجربه های ســینمای قصه گوســت که 
وقــت نظــاره پــلات کلــی اش، بــه فیلمنامه نویــس حــق می دهی 
کــه چیــزی خیلی بیــش از پــرده اول را صرف پرداخت شــخصیت 
محــوری اش کند. آن قدر باید ســختی و ســنگی اش را بــاور کنی که 
وقتی نرم می شــود، عذر می خواهد، عاشــق می شــود و می شکند، 
پابه پایش احساســاتی شــوی و یکــی با مردی که در مــدت کوتاهی 
دیگر آنی نیســت که ســال ها بوده. این جادوی درام است. جادوی 

شخصیت. 
در ایــن مســیر البتــه کــه کارگردانــی نیکــی کریمی، بــا نماهای 
بســیار بــاز نظاره گرش، با خلوت هــای دونفره ای کــه در قاب بندی 
بــرای زوج های حجازی فر-دولتشــاهی و حجازی فر-عزتی  تدارک 
می بیند و مهم تر از همه با ساختن »اتمسفر« جهانی تجربه نشده، 
آشــنایی زدا و داســتانی بــرای تماشــاگر، در تکویــن آن جادویی که 
ازش حــرف زدم، مؤثــر و مغتنــم اســت. »آتابای« نه تنهــا به طور 
قطــع بهتریــن فیلم نیکی کریمی  اســت، کــه بایــد آن را از بهترین 

فیلم های یک دهه اخیر سینمای ایران دانست.

خسرو نقیبی
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر

کسانیکهنمیخواهندبشنوند،نمیشنوند
 محمدحسین مهدویان در گفت وگویی تفصیلی با »ایران« درباره فیلم تازه اش می گوید 

که همه دلخوشی اش در ساخت »درخت گردو« کارکرد امروزی آن است

لذت مرعوب نشدن در برابر سوژه
 »شنای پروانه« همان فیلمی است که 

از تجربه اول سینمایی یک کارگردان انتظار داریم

 امیربهاور اکبرپور دهکردی

در گفت وگو با »ایران« از نمایش »باق وحش« می گوید

در جست و جوی آسیب های رئالیسم


